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چکيده
عُمّان ساماني از شاعران سده ي سيزدهم هجري قمري است كه 
با نگاهي عارفانه به حادثه ي كربلا و شهادت حسين بن علي (ع) 
ــته در ميان شاعران شيعي  پرداخته و از اين منظر، نامي شايس
ــاني كه با آثار وي آشنايي  ــت. به گواه كس ــي گو يافته اس پارس
ــان آثارش ارج مندي  ــرار» او در مي دارند، منثوي «گنجينه الاس
ــده در اين مقاله، ضمن بيان مقدمه اي در  بيش تري دارد. نگارن
مورد تأثيرگذاري و تأثيرپذيري در حوزه ي نقد ادبي، نمونه ها و 
شيوه هاي تأثيرپذيري عمان ساماني را از آثار سعدي نشان داده 
ــباهت ها در تركيب ، تضمين، مضمون سازي و  است. بررسي ش
ــكل اثر، از سويي نشان گر توجه عمان به جوهر شعر در كنار  ش
ــت و از سوي ديگر، گواه سيطره ي هنر سعدي تا  مفهوم آن اس

سده هاي اخير است.

کلید واژه ها:
عمان ساماني، سعدي، نقد ادبي، تأثيرگذاري و تأثيرپذيري.

مقدمه
ــاماني، شاعر سده ي سيزدهم هجري  ميرزا نوراالله عمّان س
ــال 1259 هـ .ق. در سامان (روستايي در شمال غربي  در س
چهارمحال بختياري) در خانواده اي اهل دانش و فضل متولد 
ــرار (تأويل  ــد. آثار بازمانده از او عبارت اند از: گنجينه الاس ش
عارفانه ي قيام عاشورا)، معراج نامه (در توحيد خالق هستي و 
منقبت پيامبر گرامي (ص) و حضرت علي (ع) و...)، مخزن الدّرر 
(در شرح حال شاعران و عارفان چهارمحال بختياري) و ديوان 

غزليات و قصايد (كلانتري، 1381: 51).
تمايلات عرفاني عمّان ساماني، عشقي كه به خاندان پيامبر(ص) 
ــين بن علي (عليهما السلام)  ـ به ويژه علي بن ابي طالب و حس
ــدي از رموز و لطايف عرفاني در بيان  ــته، و به ويژه بهره من داش
ــاعران پارسي گوي دو سده ي  مراثي كربلا، نام او را در صدر ش
ــت. مثنوي  اخير، كه مرثيه ي اهل بيت گفته اند، قرار داده اس

گنجينه الاسرار عمّان، در سال 1305 قمري فراهم آمده است.
ــتمل بر مقدمه و 812 بيت است و بر تارك آن  اين اثر مش
ــهور «كنز» نشسته و از پس آن، با تأويلي عارفانه  حديث مش
سخن از تجلّي نخست و دوم خداوند و «آيه ي امانت» به ميان 
ــت. در نگاه تأويل گرايانه ي عمّان، انگيزه ي آفرينش  آمده اس
ــين» (ع) است و اوست كه توبه ي آدم (ع) با شفاعتش  «حس
ــت. نوح بدو از طوفان رست؛ آتش بدو بر ابراهيم  پذيرفته اس
ــر به مهري كه خداوند در روز  ــرد شد و خلاصه، آن راز س س
آفرينش آدم بر ملائك نگشود و تنها از آن با تعبير «إنيّ أعلم 

ما لا تعلمون» ياد كرد، «حسين» بود.

عبدالرضا نادرى فر
ككارارشنشناساسا ارشرشدد 
بزبانان و و اادبدب ف فارارسسى
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طرح مسئله 
آن چه در نگاه نخست به شعر عمّان به چشم مي خورد، غلبه ي 
معني بر لفظ و صورت شعر است؛ با اين همه، تأمل در زبان و 
سبك شعر عمان، نشان از توجه وي به زبان و بيان شاعران بزرگ 
ــعدي، مولانا و حافظ، دارد. رگه هاي  سبك عراقي، هم چون س
ــعر  ــه ي دو اقيانوس بي كران ش تأثيرپذيري او از زبان و انديش

فارسي در دو قرن هفتم و هشتم هـ .ق. بسيار پيداست. 
ــري كه عمّان براي مثنوي خود برگزيده، همان  بح

ــذوف» مولانا در مثنوي  ــدّس مح بحر «رمل مس
ــت و امواجي كه از شعر او به سوي  معنوي اس

ــز از همان بحر بي كران  خواننده مي آيد، ني
ــن اين مثنوي  ــت؛ ابيات آغازي مولوي اس

يادآور ني نامه ي مولاناست:
كيست اين پنهان مرا در جان و تن 

كز زبان من همي گــويد ســخن
اين كه گويد از لب من راز كيست
ــست بنگريد اين صاحب آواز كي
در من اين سان خودنمايي مي كند
ادّعــاي آشــــنايي مي كنــد
كيست اين گويا و شنوا در تنـم
بــاورم يارب نيايد كــاين منـم

ــن  متّصل تر با همــه دوري به م
از نگه با چشم و از لب با سـخن ... 
              (عمان ساماني، 1372: 27)

تأثيرپذيري عمان ساماني از سعدي
ــر آثار از  ــار ادبي بر ديگ ــئله ي تأثير آث مس

مباحث مهم در نقد ادبي به شمار مي رود. تحقيق 
در منابع الهام، منتقدان را به اين نتيجه رسانده است 

ــت كه به كليّ ابداعي  ــه هيچ اثري از نظم و نثر نيس ك
ــد (زرين كوب، 1380: 150). اگرچه  و بدون سابقه و مأخذ باش

مسئله ي تقليد را در حوزه ي نقد ادبي، گونه اي از سرقات ادبي 
مي دانند اما اگر اين تقليد با نوآوري و تصرفي هنرمندانه باشد، 
شكلي ارزش مند به خود مي گيرد و امكان درك و داوري بهتر 
ــه وجود مي آورد. امروزه اين  دو اثر را براي خواننده ي منتقد ب
ــئله تقريباً مورد قبول همه است كه هيچ اثر هنري بدون  مس
ــري آگاهانه يا ناخوداگاه از آثار پيش از خود، به وجود  تأثيرپذي
نمي آيد و اگر پيش تر اين تأثيرپذيري را نشان آگاهي هنرمند 
ــتند، امروزه بيش تر آن را از منظر آگاهي  از آثار قبلي مي دانس
خواننده از اين نقش پذيري و لذّت وي از اين دريافت مي نگرند.



آموزش زبان و ادب فارسى
ـــمامارهره ى ىد دوموم/ز/زمسمســــتاتانن 13138989 9شش

44

تأثيرپذيري شاعران دوره ي بازگشت ادبي از آثار برجسته ي 
دو سبك فخيم شعر فارسي ـ سبك خراساني و سبك عراقي 
ــاماني با تفاوت در موضوع از  ـ و به ويژه تأثيري كه عمان س
ــبك و شعر سعدي پذيرفته، از  ــبك اخير و از جمله از س س
ــي است. اين نگاه شاعر به آثار  همين منظر قابل نقد و بررس

سعدي را در دسته بندي زير مي توان نشان داد.

1. تركيب 
برخي شباهت ها در تعبير، تركيب و تصويرسازي هاي عمان 
ساماني به چشم مي خورد كه تركيب و تعبيرهاي سعدي را 

به ياد خواننده مي آورد. از آن جمله است: 
ـ تو آينه به كف اندر محله ي كوران 

ندا كني كه ببينيد خويش را اندام (عمان ساماني، 1372: 85)
... دريغ آمدم تربيت ستوران و آينه داري در محلتّ كوران.

(سعدي، 1369: 90)

2. تضمين 
ــگري به جهان از سر نشاط  ـ باالله ار نن
«اي نفس اگر به ديده ي تحقيق بنگري»
ور داني آن كه عزّت و ذلتّ كدام راست 
«درويشي اختـيار كني بر توان گــري» 

(عمان ساماني، 1372: 88)
اين تضمين در مطلع قصيده اي از سعدي چنين آمده است: 

اي نفس اگر به ديده ي تحقيق بنگري 
درويشـي اختـيار كني بر توان گـري     (سعدي، 1369: 753)

ــاي حق را  ــاري و موهبت ه ــت حضرت ب ــكر نعم ـ ... ش
حق گزاري موقوف به اظهار داشتن و منوط به پرده  نگذاشتن 

است و ديگر بزرگان گفته اند: 
فضل و هنر ضايع است تا ننمايند

عود بر آتش نهند و مشك بسايند (عمان ساماني، 1372: 26)
بيت مورد استشهاد عمّان، بيتي است از سعدي كه در ضمن 
حكايتي از باب سوم گلستان گفته است: «مشت زني را حكايت 
كنند كه از دهر مخالف به فغان آمده بود و خلقِ فراخش از دست 
تنگ به جان رسيده. شكايت پيش پدر برد و اجازت خواست كه 

عزم سفر دارم، مگر به قوّت بازو كفافي به دست آرم.
فضل و هنر ضايع است تا ننمايند

عود بر آتش نهند و مشك بسايند      (سعدي، 1377: 120)
ــرار از  ــن بيتي كه در مقدمه ي گنجينه الاس ــزون بر اي ـ اف
سعدي آمده است، در ضمنِ اين مثنوي نيز دو بيت ديگر از 

سعدي به چشم مي خورد: 
همه جان خواهد از عشاق مشتاق

ندارد سـنگ كم انـــدر تـرازو     (عمان ساماني، 1372: 23)
چشم مسافر چو بر جمال تو افتد 

عزم رحيلش بدل شود به اقامت     (عمان ساماني، 1372: 25)
اين دو بيت عيناً در ضمنِ دو غزل از سعدي، به ترتيب در 

صفحات 589 و 463 از كليات وي ديده مي شود.

3. شباهت هاي مضموني
ــباهت ها ميان مضامين عمان و سعدي به چشم  برخي ش
ــباهت هاي مضموني نه از راه جست وجو در  مي خورد؛ اين ش
مضامين، بلكه تنها با ملاحظه ي شعر عمان، شعر سعدي را 
فراياد مي آورد. مضمون بازماندن جبرييل از همراهي پيامبر در 
شب معراج، بي اعتنايي به بانگ بيهوده ي خروس سحرگهي، و 
بهره ي چشمِ كور از آيينه ي اسكندر را در ابيات زير بنگريد: 

ـــراج توصيفش براق فكـر را  ـ دوش در مع
كش بود در پويه ننگ از نام صرصر داشتن 
خوش همي راندم به تعجيلي كه جبريل خرد
ماند انـدر نيـمه ره با آن همـه پر داشـتن 

(عمان ساماني، 1372: 81)
ه قربت براند  چنان گـرم در تيـ
كه در سدره جبريل ازو بازماند
ــا فـراتر مجـالم نمـاند  ... بگفت
اـند  بماندم كه نيــروي بالم نم
اگر يك ســر مو فــراتر پـرم 

فـروغ تجـليّ بســوزد پــرم               (سعدي، 1368: 36)
ـ تا نغمه هاي چنگ شبانان به گوش ماست 
كي اعتنا به بانگ خروس سحرگهي است

(عمان ساماني، 1372: 104)
امشب مگر به وقت نمي خواند اين خروس
ــوز از كنــار و بوس  عشاق بس نكرده هن
... لب بر لبي چو چشم خروس ابلـهي بود
برداشـتن به گفتـه ي بيهــوده ي خروس

(سعدي، 1369: 528)

4. شكل
ــكل دو اثر كار دشواري است؛ اين  ــان دادن شباهت ش نش

موضوع را در دسته بندي زير ببينيد.
ـ شباهت در وزن و قافيه و رديف

نن نگاگگاه ه  آنآنچ چ چهه ه دردردر
نخنخستستست ب ب بهه ه شعشعشعرر ر 
ععممّّانان ب به ه چشچشچشمم م 
ميمي خ خوورورد،د،غ غ غلبلبلبهه ه يي ي 
معمعننينيب ب برر ر للفلفظظ ظ و و 
رورورت ت شعشعشعر ر  صص
نينين ه همهمه،،  ا ا ا ابابا ااستست؛ ؛ 
ز ز زبابابانن ن  و و  مأمأمل ل ل دردردر تت
سبسبسبكك ك شعشعشعرر ر ععمعمانانان،،، 
نشنشنشانانان ا ا اززز توتوتوجهجهجه و و وي ي ي 
ب ب بيايايانن ن  و و و بببه ه زبزبزبانانان
رزرزرگگ گ  نانان بب ب رعرعر ششاشا
سسببكبكع ع عراراراققيقي،، 
ههمم م چوچون ن سسعسعديدي، ، 
مومومولالانلانا ا و و حاحافظفظ، ، 
گرگرگه ه هاهايي ي  دردرد. .  دادا
ريريريي ي اواو ا ازز ز  ذپذپذ ريرير تتتأأثأث
نانان و و ا اندنديشيشيشهه ه ي ي  زبزبزب
ونونوسس س  دددو و قاقاقييايا
بيبيك ك كراراران ن شعشعشعر ر 
فافافاررسرسي  ي دردردر د د دوو و قرقرقرنن ن 
..ق.ق.ق. متمتم ه ه ه شهشهش ههففتفتم م و و 
  بسبسيايايار ر پيپيداداسستست
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در انتهاي گنجينه الاسرار، چند غزل و رباعي از عمان ديده 
مي شود؛ در اين ميان غزلي است با مطلع:

اي كه جز انكارت اندر كار صاحب كار نيست 
گر به چشم عقل بيني هرگزت انكار نيست 

(عمان ساماني، 1372: 108)
سعدي نيز در آغاز غزلي گفته است: 

اي كه گفتي هيچ مشكل چون فراق يار نيست 
گر اميد وصــل باشد هم چنان دشوار نيست 

(سعدي، 1369: 454)
ـ ديباچه اي كه عمان بر مثنوي خود نگاشته، از ديباچه ي 
سعدي بر گلستان بسيار كوتاه تر است اما زبان و بيان سعدي 
را به ياد خواننده مي آورد. از شباهت هاي موجود ميان اين دو 

مقدمه، آغاز اين دو با تحميديه است: 
ــوق مطلقي را حمد و ستايش سزاست ـ جلَ  عمّان: معش
ــد اويند؛ همه راه او  ــق مقيّ جلاله ـ كه تمام موجودات عاش
ــد و وصل او مي جويند و حمد او مي گويند و إن من  مي پوين
ــبّح، بحمده. هر برگي از دفتر معرفتش آيتي  ــيءٍ إلا يس ش
ــت و هر گياهي در بيداي وحدتش فراشته رايتي؛ با اين  اس
ــي به ديده ي حيرت نگران.  همه عالمي متفكران اند و جهان
چه هرچه جهد بيش نمايند و پيش تر گرايند، منزل مقصود 

دورتر شود و ديده ي معرفت بي نورتر.
دردا كه ما ز مقصد خود دورتر شديم

نزديك تر هر آن چـه نهـاديم گــام را 
(عمان ساماني، 1372: 23)

ــعدي: منّت خداي را عزّوجلّ كه طاعتش موجب قربت  س
است و به شكر اندرش مزيد نعمت.

هر نفسي كه فرو مي رود ممّد حيات است و چون برمي آيد 
مفرّح ذات. پس در هر نفسي دو نعمت موجود است و به هر 

نعمتي شكري واجب.
إعملوا آل داوود شكراً و قليلٌ من عباديَ الشّكور.

 بنده همان به كه ز تقصير خويش
عذر به درگـــاه خــــداي آورد 
ـــداوندي اش  ورنه ســزاوار خـ

ــاي آورد           كـس نتواند كه به جـ
 (سعدي، 1377: 49)

افزون بر هم ساني موضوع، نثر آميخته به نظم، سجع پردازي 
در كلام، و تضمين آيه اي از قرآن، بي ترديد تعبيرِ «هر برگي 
ــت» يادآور و برگرفته از اين بيت  از دفتر معرفتش آيتي اس

مشهور سعدي است: 

برگ درختان ســبز در نظر هوشــيار 
هر ورقش دفتري است معرفت كردگار 

نيز عمان گفته است: دانايان اين نشئه همه با حيرت ناداني 
ــز «ما عرفناك»  ــنيدندي ج خفتند، بلكه آنان «لوَلاك» ش
نگفتند؛ سبحانك لا تحُصي ثناء عليك أنت كما أثنيت علي 

نفسك و فوق ما يقول القائلون. (عمان ساماني، 1372: 24)
ــت كه: عاكفان كعبه ي جلالش به تقصير  ــعدي اس و از س
عبادت معترف كه «ما عبدناك حقّ عبادتك»، واصفان حليه ي 

جمالش به تحيّر منسوب كه «ما عرفناك حقّ معرفتك.» 
(سعدي، 1377: 49)

نتيجه ي سخن 
ــي ميزان تأثير و تأثر شاعران از يك ديگر، از مباحث  بررس
ــمار مي رود. اين موضوع نه از  مهم در حوزه ي نقد ادبي به ش
ــرقات، بلكه از منظر آشنايي آنان از  منظر اقتباس يا بحث س
سير و مسير شعر قابل بررسي و نقد است. توجه عمان ساماني 
ـ كه شعرش برخوردار از رنگ و بويي عرفاني است ـ به مولوي 
و حافظ نكته اي شگفت نيست اما نگاه وي به قصايد، غزليات، 
بوستان و گلستان سعدي، كه كم تر وي را شاعري با تمايلات 
ــمرده اند، نشان از گستره ي توجه عمان به شعر  عرفاني برش

فارسي و به ويژه شعر سبك عراقي دارد.
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